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 2023می  25ه بروانشاد پوهاند عبدالحی حبیبی                                     پنجشن         

 

 داستان كوتاه  

 صندوق جواهر   

هزار سال پیش، هنگامیكه آفتاب و ماه بر سپهر لاجوردین، در كمال صفا و روشنى مى درخشید، و  

، كه كعب نام داشت و پدرانش  رالحسناء شهرى آبادان و پهناور بود، یكى از ملك زادگان آنشهبلخ  

مسلم مروزى محشور بودند، بر سجستان و طوران و قزدار حكم    در حوادث تاریخى خراسان باب و

 میراند. 

منسوب به  را "زین العرب" گفتندى نامش "رابعه"  و    كعب دخترى مه پیكر و پریوشى داشت، كه او

قزدار )قصدار( شهرستان كوچك جنوب خراسان بوده، كه در بین مردم به "رابعۀ قصدارى" شهرت  

یافته بود. دختر كعب از كوچكى در انگورستان هاى قصۀ قصدار میگشت و اشعارى رنگین و طرب  

ایست  یا پرنده  ، تصور میكردند فرشته ایست معصوم ،را مى دیدند  سرود و مردم چون او  یانگیز م 

زیبا و زرین بال كه بر گلشن هاى شهر قصدار سحرگاهان پرزند، و یا عندلیبى است شیرین نوا كه  

 نغمه هاى دل انگیز سراید.  

كودك مخلوق اسرار آلودیست كه آینده اش بر دیگران پدیدار نیست و كسى نمیداند كه كودكى  در  

 ۀ صدیقه یا حماله الحطب؟ چه میشود؟ آیا فرعونى میشود یا موسى؟ عایش   جوانیرشد و  

دخت كعب در كوچكى مزاج زیبا پرستى داشت، و هنگامیكه سحرگاهان در تاكستانهاى وسیع قصدار  

گشت و گذار مینمود،اگر گل خود روئى را بر كنار جویه هاى تاك میدید با شوق و ولع خاصى بان  

خت. از نواى عندلیب  گلستان  خیره میشد و چشمان نازنین زیباى خود را به برگهاى رنگین  آن میدو

را درخشان شبنم سحرى  قطرات  و  برد،  مى  تماشا    رب  قصدار حظ  قصدار  گلهاى  برگهاى  روى 

 مینمود. 
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رابعۀ كوچك را هر قصدارى دوست داشت و در كوى و برزن آن شهر با مهر و دوستى دیده میشد،  

شهرۀ شهر  خواهد گشت زیرا   ولى مردم میگفتند : كه این دخترك حكمدار عاقبت نام خواهد كشید و 

 كودكى او مانند كودكان دیگر عادى نیست، و خوى وى ماسواى دیگرانست. 

سن رشد و جوانى میرسید، آوازۀ زیبایى  ه  هر قدر كه دخت كعب در بوستان خوبى قد میكشید و ب

كو  وى در كوى و برزن میپیچید، و قصداریان از حسن و جمال شهر آشوبش سخنها میگفتند، خوى نی

مى ستودند، بارى كعب حكمدار قصدار در گذشت و حارث پسر او بجایش    و گفتار شیواى او را 

نیكو بپرورد، و    نشست، كعب هنگامیكه چشم از جهان مى بست به حارث سپرده بود كه رابعه را

بنا نهاد و    معکوس  ی را همواره بدارد. ولى چرخ ستیزه خو بعد از مرگ پدر گردش  پاس خاطر او 

 ه" زیبا را نیك فشرد. "رابع

سحرگاهى كه زین العرب حسب العاده در یكى از گلستانهاى قصدار میخرامید، و از دیدار گلهاى  

د، بكتاش یكى از غلامان  زیباى  نیاى زار بلبلان  دلباخته  را مى شه  بهارى حظ میبرد  و نا له 

از آمده، و گل سرخى  دوش دلربائى داشت فر  و   حارث كه چشمان سحار و گونه هاى گلرنگ و بر 

كه در دست داشت، با نیازمندى و سپاسى كه نشانۀ عشق و دوستدارى بود، به رابعه تقدیم داشت، 

ولى براى اینكه كسى نه بیندش، بزودى از آنجا دور رفت و در لحظه اى از نظر "رابعه" ناپدید  

 گردید.

ییر داده و به  غ دخت كعب را تاین واقعه كه در مدت كمتر از یك دقیقه صورت گرفت، مسیر حیات  

 پنجۀ عشق بكتاش زیبا سخت گرفتار آمد. 

عشق و محبت جهانى دارد كه واردات و حوادث آن ماوراى این گیتى مادى ماست. رابعۀ دلباخته  

نیز اكنون طور دیگر مى اندیشید، از جهان دیگر حرف میزد، با حریف دیو هیكل عشق پنجه داده 

سر میبرد. در خواب بكتاش را مى دید، در بیدارى بفكر بكتاش  ه  اش بیاد بكت ه  بود و عمرى را ب 

نغمه    ،سرود ی  بود، وى اكنون جز یاد بكتاش شغلى نداشت، هر چه میگفت ازو میگفت و هرچه م

 اى از عشق او بود. 

داستان عشق رابعه شهرت یافت و بكتاش نیز باین آتش فروزنده مى سوخت اكنون عشق معاشقه شده  

مى پرستید، و رابعه بكتاش را   لهیب فروزان در دل هر دو شعله میزد،  بكتاش رابعه را  بود و این

نماز مى برد و اشعار سوزناكى را در عشق او مى سرود. رابعه اكنون بهترین شاعر زبان درى  

شمرده میشد، و اشعار عشقى وى تا بلخ و بخارا رسیده بود، رودكى استاد عصر آنرا بانواى رود  

 شوق و ذوق شنیده شدى.  سرودى، و بدربار شاهان آل سامان با 
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حقد و حسد و فاجعه گاه دشمنى و بغض است، و بگفتۀ سنائى درین پیكارگاه همواره    ۀ گیتى ما صحن

عاشق   دست  و  رسد،  دلبرى  آغوش  به  اى  دلباخته  كه  گذارد  نمى  و  زند،  مخلب  را  دیگرى  یكى 

 محرومى بگردن شاهدى افتد.

ینه وران داستان عشق رابعه را با بكتاش به حارث فروگفتند و آن جوان نو خواسته را  و ك  ان غماز

هاى خواهرش  بر آشفتند. وى به خواهر خود سخت خشمگین گشت و بكتاش را  ی  از ننگ عشقباز 

 بجان شكوهانید كه دست ازین كار بردارد و از عشق رابعه بپرهیزد. 

ران آگاه گشت از دیدار بكتاش در گذشت، و در گوشۀ  رابعه چون از چشم برادر و غمازى كینه و

دست كنیزى به بكتاش فرستادى و آن عاشق  ه  تنهایى و عزلت نشست، ولى اشعار رنگین خود را ب

 دلباخته نیز آنرا حرزجان پنداشته و در صندوق آهنینى نگهدارى كردى. 

ین العرب پر گردید، كه  این صندوق اسرار دو عاشق دلباخته چندى پس، از نامه هاى دخت كعب ز 

هر نامه غزلى و جد انگیز و بلیغ درى داشت، گویا رابعه گوهر گرانبهاى قطرات اشك و یا جواهر  

گلگون خون دل خود را در محضر بكتاش ارمغان میكرد، و آن دلدادۀ آشفته مانند متاع گرانبها در  

 صندوق خود نگاه مى داشت.

گانى خویش شمردى، و آنرا بجان نگهدارى كردى، بنابر  بكتاش این صندوق را گرامى خواستۀ زند 

ان یكى از چاكرانش بگمان این افتاد، كه این صندوق همانا پر از زر و سیم و جواهرى  است كه  

 ازین رو آنرا خیلى گرامى دارد، و بجان نگهدارى آنرا نماید.  ،بكتاش در زندگانى خویش اندوخته

اندیشه فرو رفت، و خواست كه با بادار خویش  ه  هر گرانبها ببارى چاكر براى بدست آوردن این جوا

خواب راحت فرو رفته و در  ه  شبانگاهان كه بكتاش ب  خیانتى نموده آنرا بدزدد و روى بفرار نهد. 

، چاكر زشتخو فراز آمد،  خواند را مى    یا با رابعه مغازله و معاشقه داشت و اشعار دلاویز اوو عالم ر

ى به گریز نهاد. پس از آنكه از شهرستان قزدار بر آمد و نیك دور شد،  و صندوق را برداشت و رو

به آرزوى جواهر، صندوق را شكستانده ولى بجاى زر و گوهر ورق پاره هاى را یافت، كه از  

 طرف رابعه به بكتاش نوشته شده و پر از داستانهاى عاشقى و دلدادگى بود. 

چون از درگاه بادارش بكتاش بنا بر این خیانت  دست حسرت بهم مالید و    ،چاكر چون آنرا خواند 

ن نامه هاى رابعه را  آدرگاه حارث گرداند، بنا بر  ه  محروم گردیده بود، خواست آنرا وسیلۀ تقرب ب

حارث    با صندوق شكسته به بارگاه حارث برد و اسرار دو عاشق دلباخته را پیش روى وى نهاد. 

 خواهرخویش دید كه بكتاش نوشته بود :   چون ورقى را از آن كاغذ پارها برداشت بخط 

 كاشــــــك تنم باز یافـــتى خـــــــبر دل
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 كاشـــك دلم باز یافـــتى خـــبر تن 

 كاشك من از تو برستمى بسلامت 

 آى فسوسا ! كجا توانم رسـتن

 بر پارۀ دیگرى نوشته بود : 

 عشق هـــمى متهم كنى به حـــیل ه مرا ب

 خـــداى غــزوجل چي حجت آورى پیش 

 نعیم بیتو نخواهم جحــــــیم باتو رواست 

 عسل  شكر زهر است و باتو زهرتو ی  كه ب 

حارث از خواندن نامه ها سخت بر آشفت، و فرمان داد كه رابعه را در گرمابه فرو بندند و رگ  

 شایند تا در آنجا جان دهد. گرا ب خون او 

عمل آورند، و دخت كعب را در گرمابه به طشت خون  جلادان بارگاه این فرمان زشت و ظالمانه را ب

خود فرو نشاندند. گویند این دختر عشق و آرزومندى اشعار واپسین خود را به بكتاش سروده و بر  

 دیوار گرمابه بخون رنگین خویش نوشت كه : 

 عشـــــق او باز اندر آوردم به بند 

 ودمند ـوشش بســـیار نامد سـك

 كـــــردم ندانســــــتم همى توسنى 

 ر گردد كمند ـدن سخت تـز كشیـك

 دـدی ـه ناپـران ـاى كـعشـق دری 

 اى هوشمند  شنا كردن كه تواند 

 عاشقى خواهى تا پایان برى

 پس بباید ساخت با هــــر ناپسند 

 د خــوب ـاریـزشت باید دید، انگ

 زهر باید خورد، پندارید قند

اندوهناك  دخت كعب در راه عشق جان سپرد، و زهر عاشقى را قند پنداشت و با قطرۀ  با چنین انجام  

 واپسین خون خود نیز داستان درد آلود عشق را نوشت. 

بفرمان حارث به سیاه چاه انداخته شد، ولى وى همت از    ،گویند بكتاش نیز بجرم عشقبازى رابعه
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شنید كه رابعه را كشته اند، شبانگاه با دشنۀ  دستیارى عشق از زندان بر آمد. چون  ه  دست نداد و ب 

خون آشام سر حارث را برید، و بر خوابگاه رابعه همان دشنه را بشكم خود فرو برد. بارى چون  

دیدند كه نعش خونین بكتاش تربت رابعه را در آغوش گرفته    ، پاسبانان حارث اندر پى وى رسیدند 

 . (1)بود 
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